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  چكيده

متـون رجـالي    و بـا واكـاوي اخبـار    تـا يم هست در اين تحقيق در صدد
ــي    ــي و علم ــر شخصــيت دين ــات وارد ب ــود، اتهّام ــن  «موج ــونس ب ي

حـديث و معـارف دينـي در     ، يكي از تلاشگران عرصـه »عبدالرحّمن
رزيابي اخبار مذمت نموده و از طريق ا (ع) را بررّسيعصر ائمه اطهار
هـا را احـراز    ، ميزان درستي يا نادرسـتي آن ويشخصيت آميز درباره 

نمائيم. از همين رو بعد از معرفّي اجمالي يونس و اشاره بـه منزلـت و   
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ابهامـات و اتهّامـاتي كـه    بررّسـي  به  ،جايگاه ويژه او در نزد ائمه (ع)
برخي ها در حقّ وي، وجود  طعن قمي ؛اند چونوي درافكنده درباره

فطحـي بـودن وي،   اي به نام او و روايات دالّ بر جرح او، وجود فرقه
ايم و در نهايت اين راوي را از تمام اين اتهّامات مبـراّ دانسـته   پرداخته

 ايم.عيب تشخيص دادهبي ،ها مطرح شده از مذمتو شخصيت او را 

 

مـذمت   اتيبن عبدالرحّمن، اخبار و روا ونسيهاي كليدي:  واژه
  .  ها يامام رضا(ع)، غلات، قم يصحاب ز،يآم

 

  مقدمه

 ق:1381 طوسـى،  ؛ 446ق: 1407،  (نجاشـى  ابومحمد يونس بن عبدالرحّمن مولي آل يقطين
)، بــدون  216و 52، 1ق: ج1977بغــدادي، ) قمــي ( 350، 13ق: ج1408؛ ســمعاني،  511

ها مقـدس و پيگيـر او    ها و تلاش ترديد يكي از رجال سرآمد در علم حديث بوده و كوشش
عقيدتي تشـيع   ياستوار كردن بنيادهاحديث و معارف اهل بيت عصمت براي در حوزه نشر 

 راستين و اسلام ناب، در تاريخ ماندگار خواهد بود.

رحّمن با محوريت مباحثي كـه كتـب رجـال،    در مورد شخصيت حديثي يونس بن عبدال
شـيخ   البتّـه بزرگـاني چـون    .تا كنون بحث مستقليّ صورت نگرفته اسـت  ،اند ها پرداخته بدان

فوائـد  و سـيد بحرالعلـوم در   )  635تـا   630ق: 1411(شيخ حسـن،  تحرير طاووسيحسن در 
بن عبـدالرحّمن   ) ذيل معرفّي شخصيت يونس 407 -404، 1ق: ج1363(بحرالعلوم،  رجاليه

هـا بيشـتر از    ين ضـعف برخـي از آن  بيوي اشاره نموده و به ت دربارهامه عبه برخي از روايات 
در ميان متأخّران نهايت امـوري كـه راجـع بـه يـونس مـورد        .اند لحاظ رجالي همت گماشته

ت. توجه قرار گرفته، اشاره به منزلت يونس و جايگـاه ويـژه وي در نـزد ائمـه (ع) بـوده اس ـ     
  )  76 :1377(نك: پاك نيا، 

، اخبار مـذمت آميـزي پيرامـون ايـن شخصـيت بـه       ما از آنجا كه در برخي كتب رجاليا
بيند بعد از معرفّي اجمالي يونس بـن   خورد، نگارنده در اين تحقيق بر خود لازم مي چشم مي
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از لحـاظ   ونس بـن عبـدالرحّمن  عبدالرحّمن به بررّسي اخبار مذمت آميز درباره شخصيت ي ـ
  و محتوايي بپردازد.سندي 

دنيا نهاد، چنـدان روشـن نيسـت؛ ولـي جمعـي از       اين كه وي در چه سالي قدم به عرصه
اند كه او در دوران زمامداري هشام بن عبـدالملك چشـم بـه جهـان      دانشوران شيعي نگاشته

ــود ــى ( .گش ــتري،  446ق: 1407،  نجاش ــاريخ 171، 11ق: ج1422؛ تس ــاره ت ــن اش ي ) از اي
توان به طور تقريبي مشخص نمود كه اين محدث فرزانـه، در كـدام سـده بـه دنيـا آمـده        مي

اميه بـود، بعـد از ايـن كـه     اند؛ هشام بن عبدالملك كه يكي از خلفا بني است. مورخّان نوشته
 .ق، از دنيـا رفـت، بـه خلافـت و حكومـت رسـيد      105برادرش يزيد بن عبدالملك در سـال  

 20ق اسـت و بعـد از    105) بنابراين آغاز حكومـت او در سـال   198، 2 : ج1374(مسعودي، 
) بـر ايـن   207، 2: ج1374 (مسعودي، .ق از دنيا رفت 125در سال  ،سال حكومت و سلطنت

ق و نيمـه اول از   125تـا  105 يهـا  توان گفت كه يونس بن عبدالرحّمن بـين سـال   اساس مي
  سده دوم هجرت، متولّد گشته است. 

  
 عبدالرحمان وثاقت و منزلت يونس بن .1

يونس بن عبدالرحمان، سلمان روزگار، فقيهـي صـاحب نـام و محـدثي پرتـوان و از اركـان       
رفتـه اسـت. از خاصـان امامـان كـاظم و رضـا (ع) و        مذهب شيعه در عصر خود به شمار مـي 

البته نقـل شـده    )368و  346ق: 1381  است. (طوسى، ترين اصحاب آن دو امام بودهپردانش
كه يونس در دو موقعيت توفيق ملاقات با امام صادق (ع) را يافته است؛ اولـين بـار در كنـار    
قبر رسول اكرم (ص) در مدينه و بار ديگر هنگام سعي بين صـفا و مـروه؛ امـا يـونس خـود،      

ق: 1407. (نجاشى، »براي من ممكن نشد از امام (ع) حديثي و روايتي بپرسم«كند:  تأكيد مي
446 (  

يونس از آن روز كه خود را شناخت، با اشتياق كامـل بـه آمـوختن معـارف عاليـه الهـي       
اي از دانـش و   همت گماشت و از انديشه زلال ائمه هدي (ع) برخوردار گشـت و بـه مرتبـه   

تـر از او  بينش رسيد كه فقيه، محدث و مـتكلمّ سرشـناس، فضـل بـن شـادان، كسـي را فقيـه       
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يـونس، هماننـد سـلمان فارسـي رشـد يافتـه و پـس از او دانـاترين         «رمود: ف دانست و مي نمي
  )485-484: 1348(كشي،  .»محدثان اسلام است

گيـري از  يونس به حدي مورد اعتماد بـود كـه امـام رضـا (ع) توجـه شـيعيان را در بهـره       
ه ) قاطب483: 1348،  داشت. (كشى دانش ديني و استفتاء در مسائل شرعي به وي معطوف مي

شـناس شـهير،   انـد؛ راوي  ارباب تراجم و رجال، او را توثيق و به جلالت و عظمت ياد كـرده 
،  (نجاشـى ». م المنزلـة كان وجهـا فـي أصـحابنا، متقـدما، عظـي     «نويسد:  اش مي نجاشي، درباره

ق: 1381  (طوسـى،  .شيخ طوسـي در رجـالش او را ثقـه معرفّـي كـرده اسـت       )446ق: 1407
 .  (حلـى، »ها درخشان عالم تشـيع اسـت   ابومحمد يكي از چهره«فرمايد:  ) علّامه حليّ مي346
  )184ق: 1411

اند كه بيش از پنجـاه و يـك نوبـت     او همين بس كه درباره او نوشته يدر عبادت و تقوا
دار بود و يك سال از عمر شريف خود را در حال دعا آورد و بيست سال روزه يحج به جا

  ) 486: 1348ت گذراند. (كشيّ، يو تضرّع به درگاه حضرت احد
پرسـد:   در فضل و كمال او همين بس كه عبدالعزيز بن مهتدي از حضرت رضـا (ع) مـي  

كنم تا خدمت شما برسم. از چه فردي مسائل و احكام دينم را بپرسم؟  گاهي توفيق پيدا نمي
  ) 483: 1348،  (كشى». از يونس بن عبدالرحمان بپرس: «ندحضرت فرمود

  
  دلالت برخي از اخبار بر جرح يونس .2

اي بـراي شـيعيان قلمـداد     اي كه بيان شـد، يـونس شخصـيت حـديثي ارزنـده      با نظر به مقدمه
شخصـيت وي   آيد كه اخبار مذمت آميـز دربـاره   ضروري به نظر مي ياز همين رو ،شود مي

  به طريقي علمي ارزيابي شود:
 

  ها طعن قمي .2-1

 (ع)ياران امـام موسـي بـن جعفـر     ءدر آنجا كه يونس را جز چه ،شيخ طوسي در رجال خود
ورزد  به ايـن نكتـه تأكيـد مـي     ،شمرد و چه آنجا كه او را جزء ياران امام رضا (ع) دانسته مي
البتـه   )346 ق:1381طوسى، ( .»هو عندي ثقة مولى علي بن يقطين طعن عليه القميون، و«كه 

؛ 483: 1348انـد ( كشّـي،    ين طعن اشاره ننمودهبه جز شيخ، هيچ يك از رجاليون متقدم به ا
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اجماعي وجـود   ،) كه اين خود نشانگر اين مهم است كه در اين طعن446ق: 1407 نجاشي،
آمده است، امـا در   ندارد يا اين كه اين طعن به تنهايي ذمي براي شخصيت او به حساب نمي
هـا اشـاره خواهـد     مقام بررّسي سخن شيخ، نكاتي قابل تأمل وجود دارد كـه در ادامـه بـه آن   

 شد.

ضـه  ت زياد در مقابل جريـان مف دانشمندان حوزه قم تا پايان قرن چهارم با قدرت و شدو
بـه سـختي برخـورد     (ع)گري مقاومت و با انتساب هرگونه صفات فوق بشري به ائمهو غالي
معتقد بودند كه هركس پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهـار (ع) را   1نمودند. همين دانشمندان مي

مصـون   ،پيام الهي ندارد شخصي كه ارتباطي به ابلاغ يكارها و از سهو و اشتباه در جزئيات
گونـه   در طي اين دوران شـايد بتـوان ايـن    )94: 1386مدرسي طباطبايي، ( .غالي است ،بداند

روايـت را از   ،ها، حداقل در بعضي موارد استنباط كرد كه راويان قمي و به خصوص اشعري
 :1386نيـومن،  (انـد.   كساني دريافت كردند كه بعداً به عنوان غير قابل اعتماد نكوهش شـده 

459 (  
تا آنجا وسعت يافتـه   ،ها در آن دوران وجود داشت ي كه ميان قميشك و ترديد يفضا

عدالت را بسيار تنگ گرفته و راويان زيـادي را بـه    بود كه بنا بر ديدگاه علماي رجال، دايره
ابراهيم بن هاشـم   ؛ها آن كه از جمله نمودند ها جرح مي يد در عدالت آنسبب توهم و يا ترد

را  غيـره  ، اسماعيل بـن موسـي و  نوادر الحكمهياري از رجال قمي، احمد بن محمد برقي، بس
  )36 – 35، 4ق: ج1416نوري، (توان نام برد.  مي

دوم و سـوم   يهـا  سـلف در قـرن   يگـرا جريـان حـديث  از طرف ديگر بايد دانست كـه  
گسـترش   دست محدثان قم و بعضاً برخي از محدثان ديگر مراكز حـديثي ه هجري، عمدتاً ب

امامـان شـيعه (ع) خـود بـه تحريـك و ايجـاد زمينـه تفكّـر تعقّلـي و           در صورتي كه 2،يافت
كلامـي و عقيـدتي،    يهـا  استدلالي در ميان شيعيانشان علاقه وافري داشتند و در زمينه بحـث 

                                                 
بوده و از نظريه پردازان پيشگام شيعي در اين  )ص(سهو النبي  به. شيخ صدوق و استادش ابن وليد، از جمله قائلان 1

 )  253، 3ق: ج1421(ملا صالح مازندراني،  روند.باب به شمار مي

ب در زمينه تاريخ فقه شيعه، و ارجاعات اين مبحث با استفاده از مقدمه اين كتا)  37: 1386نك: مدرسي طباطبائي، (. 2
  .آن نگارش شده است
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بسيار آنان، نسبت به متكلّمان شيعي عصر حضور در منابع نقـل شـده    يها ها و تحسين تشويق
  )490-489، 486-484، 278، 268: 1348است. ( نك: كشي، 

هـا) بـا    اما بسياري از شيعياني كه گرد ائمه (ع) جمع شده بودنـد (علـي الخصـوص قمـي    
توجه به دلايلي، به كار سماع و نقل احاديث مشغول بوده و از مباحثات و منـاظرات كلامـي   

لـل آن،  تـرين ع  جستند و نظر خوشي نسبت به متكلّمان شيعي نداشتند كـه از مهـم  دوري مي
هـا   عدم تبيين صحيح نقش عقل در فهم شريعت و دين بود كه موجب برخورد تفريطي قمي

نسبت به اين ابزار مهم گشت. عاملي كه زمينه فوق را در بروز چنين جريـاني در مكتـب قـم    
زد بوده است. مجموعـه شـواهد موجـود     ات محتاطانه قميين بود كه زبانروحي ،ياري بخشيد

ها در مقولات مربوط به دين و شـريعت و مـذهب، حساسـيت     ند كه قميحكايت از آن دار
  )429: 1384(جباري،  اي داشتند.فوق العاده

آنان احاديث معصومين(ع) را به عنوان منبعي مطمئن و يقيني براي فهم ديـن و شـريعت   
واقعي آن بـود و  استفاده نموده و به اعتقاد آنان، توجه به هر منبع ديگر نيازمند تنقيح جايگاه 
ها آشكار نشـده   چنين تصوري نسبت به جايگاه عقل در فهم دين و شريعت، هنوز براي قمي

جبـاري،  ( .جا داشت كه اخذ به قـدر متـيقنّ، يعنـي احاديـث، نماينـد      ،بود، لذا به حكم عقل
سـتيز بودنـد، سـعد بـن عبـداالله       از جمله محدثان قم كه بـا متكلّمـان سـخت در    )429: 1384
» مثالب هشـام و يـونس  «كه كتاب  )357، 2و ج 459، 1يلي، بي تا: ج(اردب استري قمي اشع

   )127و  126ق: 1407،  نجاشىرا تدوين كرده است. (
آنان ارجاع داده  يها مقابل، امامان شيعه (ع) شيعيان خود را به متكلّمان و كتاب در نقطه

هـا را بـه رغـم دشـمني     حتيّ قمي ) و506و 485 -483: 1348كشيّ، كردند ( و راهنمايي مي
ــا متكلّمــان، بــه دوســتي و حرمــت   نهــادن نســبت بــه متكلّمــان ترغيــب  محــدثان آن شــهر ب

  )489: 1348كشيّ، نمودند. ( مي
، يعني ه نام قمب يها و غير آنان، همچون محدثان بصره، به يكي از فقها لذا حملات قمي

بـا   گرايي شديد آنان توجيه نمـود. حديث يتوان در راستايونس بن عبدالرحّمان قمي را مي
يونس را در برابر اين حملات و اتهّامات دلـداري داده و رضـايت    ،اين وجود امام رضا (ع)
در روايتي محمد بن عيسي بن عبيد از بـرادرش و  براي نمونه  .داشتندخود را از وي ابراز مي
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اهل بصـره، بـه تصـور عـدم حضـور      اي از  عدهوده كه بر طبق آن، نقل نماو از امام رضا (ع) 
پس از بازگشـت آنـان، امـام بـه يـونس       .پرداختند (ع) به بدگويي از وي در نزد امام ،يونس

فرمودند: اي يونس، وقتي كه امام و رهبرت از تـو خشـنود و راضـي اسـت، از ايـن سـخنان       
نـان سـخن   ناروا ناراحت و اندوهگين مباش. اي يونس! با اين مردم به اندازه فهـم و درك آ 

 هـا اسـت، ايشـان را بـه حـال خـود       هايي كه بالاتر از درك و استعداد آن بگو و در آن زمينه
گونه تبيين نمودند: هنگامي كـه در راه ولايـت و پاسـداري     واگذار. و در ادامه، بحث را اين

ات  هستي و امام از تـو رضـايت دارد، از آنچـه مـردم دربـاره      (ع) از مكتب و آيين اهل بيت
: 1348كشّـي،  سـازد. (  ها بگويند، ضرري بـر تـو وارد نمـي    ند، نگران مباش و آنچه آنبگوي
487( 

نقل گرايي افراطي مكتب قم و گريز آنـان از   اين روايت آنچه را كه پيش از اين درباره
كنـد،   عقل گرايي و استدلال، دست كم در برخي موارد پيش از اين بيان داشـتيم تأييـد مـي   

  )141: 1388با مكتب حديثي بصره نيز صادق است. (مهدوي راد، امري كه در رابطه 
 

  روايات مذمت آميز  .2-2

كشيّ همان گونه كه روايات بسـياري در مـدح يـونس بـن عبـدالرحّمن نقـل و وي را جـزء        
   او بيـان داشـته اسـت. البتـه بايـد دانسـت كـه         اصحاب اجماع دانسـته، روايـاتي را نيـز در ذم

انـد (صـاحب المعـالم،     هـا، همـه را تضـعيف نمـوده     رجاليان بزرگ شيعه، ضمن اشاره به آن
ق: 1418؛ تفرشـي،  356، 2؛ اردبيلي، بي تا: ج7 -6، 2ق: ج1421؛ مازندراني، 620ق: 1411
 ،ايـات مـذمت آميـز   )، اما با اين وجود، در اين قسمت مقاله سـعي خواهـد شـد، رو   5،110ج

مرتبط مورد ارزيـابي سـندي و محتـوايي     يها موضوع بندي شده و ذيل هر موضوع، روايت
  د: نقرار گير

 

  . انديشه كلامي2-2-1

  خلقت بهشت و جهنم    اخبار پرسش درباره .2-2-1-1

 )ع(بِي الْحسـنِ الرِّضَـا   محمد بنِ عيسى الْقمُي قاَلَ: توَجهت إِلَى أَ« :آمده است كهروايت در 
. قاَلَ فَقاَلَ )ع(فَقاَلَ لي أيَنَ تَذْهب ؟ قلُتْ: أُريِد أبَا الْحسنِ  .فاَستَقْبلَني يونسُ مولَى آلِ يقطْينٍ
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دخلَتْ علَى اسأَلْه عنْ هذه المْسأَلَةِ، قُلْ لَه خلُقتَ الْجنَّةُ بعد ؟ فَإنِِّي أَزعم أنََّها لَم تخُلَْقْ. قاَلَ فَ
رِسالَةً.   لَيكإِ  أوَدعني  يقطْينٍ  آلِ  مولَى  . قاَلَ فَجلَست عنْده فَقلُتْ لَه إنَِّ يونسُ)ع(أبَِي الْحسنِ 
يا هم تخُلَْـقْ. قَـالَ   قاَلَ و ا لَـمأنََّه معفَإنِِّي أَز دعب قَتُنَّةِ خلنِ الْجي عْقاَلَ أَخْبِرن :ْ؟ قاَلَ قلُت :

منَّةُ آدنَ جَفَأي 491: 1348كشيّ، ( »؟كَذَب (  
بـودم كـه در ايـن    به سـوي حضـرت رضـا (ع) در حركـت     محمد بن عيسي قمي گويد: 

خواهي بروي؟ گفتم: در نظر   شد، گفت: كجا مي هنگام يونس بن عبدالرحّمان با من روبرو
كنيد بهشت خلق شده؟ من گمـان دارم   بروم، گفت: تا از وي سؤال (ع) دارم نزد ابوالحسن

راوي گويد: من خدمت حضرت رضـا (ع) رسـيدم و در نـزد     خلق نشده است. بهشت هنوز
شـما بيـاورم. امـام (ع)     اي را به من داده كـه بـراي   و به ايشان گفتم: يونس نامه ايشان نشستم

خواست كه من نظر شما را درباره خلقـت بهشـت بـه او     ؟ گفتم: يونس ميفرمود آن چيست
 ،(ع) فرمـود: وي دروغ گفتـه   وي عقيده دارد بهشت هنوز خلق نشده است. امـام  ،خبر بدهم

   (ع) در كجا است؟ آدم اگر بهشت خلق نشده پس بهشت
) و روايـت  209، 20ق: ج1410روايت مرسـل اسـت (خـويى،    دهد نشان مي رسي سندبر

علي قال: حدثني محمد بن أحمد، عن يعقوب بـن يزيـد،   «ديگري با مضموني مشابه با اسناد 
) نقل شده كه در 491: 1348كشيّ، » ( عن مروك بن عبيد، عن يزيد بن حماد عن ابن سنان

و وجـود  علي بن محمد بن يزيد القمي  روايت به دليل حضور نيز بايد گفتبررّسي سند آن 
  )209، 20ق: ج1410(خويى،ابن سنان ضعيف است. 

و علّامـه خـوئي در    )328 ق:1407،  نجاشـى (محمد بن سنان را نجاشـي ضـعيف دانسـته    
كـرده و لـذا در    روي مـي  لو و زيـاده ها غ ضعيف است و در گزارش«نويسد:  رابطه با وي مي
همچنين راجع به شخصيت محمد بن أحمـد   )170، 17ق: ج1410(خويي، ».خور اعتنا نيست
؛ خـويى،  625ق: 1411صـاحب المعـالم،   ( .نيـز اطلاعـي در دسـت نيسـت     ،و يزيد بن حماد

  )111، 20ق: ج1410
از راويـان آن، ضـعيف    بنابراين روايت به جهت ناموثق بـودن و مجهـول بـودن شـماري    

پرسشي اسـت كـه يـونس در     اين روايت تنها بيان كننده دهد رسي متن نيز نشان ميرب است.
مـي بـراي پرسـش كننـده بـه شـمار       پي رسيدن به پاسخ آن بوده و پرسـش عيـب نيسـت و ذ   
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نيز ضـعيف بـوده و ايـن خـود      يعني روايت دوم ،آيد و از جهت ديگر روايت شاهد آن نمي
ايـن همـاني بهشـت آخـرت بـا       همچنـين دربـاره   باشـد.  ر بر عدم اعتماد بر آن ميي ديگدليل

هـايي صـورت گرفتـه     ث و مناقشهبح ،بهشتي كه آدم در آن بوده است و يا دگرساني آن دو
  است.
  

 اخبار پرسش درباره وجود جوهر رب در حضرت آدم .2-2-1-2

علي بنُ محمد عنْ محمد بنِ أَحمد عنِ ابنِ يزيِد عـنِ الْحسـينِ بـنِ    «: آمده اسـت  روايتدر 
  هـلْ   آدم  عنْ  فاَسأَلْه )ع(بشَّارٍ عنْ يونسُ بنِ بهمنَ قاَلَ: قاَلَ لي يونسُ اكْتبُ إِلَى أبَِي الْحسنِ 

يهنْ  فم  ةِ اللَّهِريهوج  شَي ـرِ      :قاَلَ ؟ءلَـى غَيـلٍ عجـأَلَةُ رسأَلَةُ مسْالم هذه ابفَأَج هإِلَي تفَكَتَب
  )492 :1348،  كشى( »... السنَّةِ

در  يونس بن بهمن گويد: يونس بن عبدالرحمان گفت: براي امام رضـا (ع) بنـويس آيـا   
 راوي گويد: من اين موضوع را براي آن ؟وجود آدم از ذات پروردگار چيزي موجود است

 كند كه در طريق و روش پيغمبر و جناب نوشتم، در پاسخ من نوشت اين سؤال را كسي مي 

 ... . اولاد او نباشد

إسـناد آن   در "يونس بن بهمن"و  "علي بن محمد"رسي سند: روايت به خاطر وجود بر
ايـن  يـونس بـن بهمـن    راجـع بـه   ابن الغضائري ) 210، 20ق: ج1410ضعيف است. (خويي، 

ابـن  ( .»عـن أبـي عبـداالله (ع)    ىوِ، رالحـديثَ  ضـع ، ي، كـوفي ، خطـابي غالٌ«نگارد:  چنين مي
طـاهر بـن عيسـى قـال:     «روايت ديگري با همين مضـمون بـا اسـناد     )101ق: 1364غضائرى، 

ر، حدثني جعفر بن أحمد قال: حدثني الشجاعي، عن يعقوب بن يزيد، عـن الحسـن بـن يسـا    
طـاهر بـن   نقل شده كه  )492: 1348،  كشى(» عن الحسن بن بنت إلياس، عن يونس بن بهمن

، 20ق: ج1410ضعيف است. ( خويي،  3ند و يونس بن بهمنهسا مجهول 2و شجاعي 1عيسى
 باشد. ) و از طرف ديگر روايت شاهد آن (روايت اول) نيز ضعيف مي211

                                                 
  )158، 9ق: ج1410خويى،( »وي موجود نيست و مجهول الحال مي باشد اطلاعي براي قضاوت درباره«. 1
  )148، 12ق: ج1410(خويى، .است . مجهول الحال2
  )101ق: 1364 (ابن غضائرى،  .»عن أبي عبد االله (ع) وى. رالحديثَ ضعي كوفي خطابي غالٌ. «3
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ــا وجــود جــوهر رب در   آنچــه از روايــات  (ع) حضــرت آدمبررّســي مــتن: در رابطــه ب
، ايـن تـوهم بـراى برخـى كسـان      )ع(اين است كه در صدر اسلام و در زمان ائمه  ،آيد برمى

آمده اسـت كـه نـاگزير چيـزى از خـدا در انسـان وجـود دارد، گـويى در ذهنشـان           پيش مى
(مصـباح يـزدى،    .گذشته است كه جزئى از خدا جدا شده و به درون انسان آمـده اسـت   مى

1376 :349(   
اي خاص به نام حلوليه در برخي كتب، در دوران امـام رضـا (ع) يـاد     از همين رو از فرقه

خداست و هرگاه از غيـر خـدا و صـفات رذيلـه خـالي       شده كه معتقد بودند قلب انسان خانه
ين فرقه تا آنجا پيش رفتند پيروان ا) 25كند. (مشكور، بي تا:  شود، خداوند در آن حلول مي

(ص) شدند كـه سـرانجام منجـر بـه در     اكرم قائل به حلول جوهر نوراني در ائمه و پيامبر كه 
كـه ايـن اعتقـاد،    )، 151: 1368 شـد (مشـكور،   (ع) نظر گرفتن مقام ربوبي و الهي براي ائمه

  آيد. ترين بدخواهان يونس، به حساب مياي از اعتقادات غلات، يكي از سرسخت شاخه
تواند ذمي براي يونس بـه حسـاب آيـد     ت بر فرض صحت، نمياز سوي ديگر اين روايا

اي بـه ايـن كـه     چون حكايت از درافكندن پرسشي از سوي يونس دارد و هـيچ گونـه اشـاره   
ندارد و پرسش نيز عيب نيست و با توجه به اينكـه ايـن سـوال و     ،اعتقاد وي چنين بوده است

مقاصد سياسـي و دنيـوي خـود در     ياراجواب در فضايي وارد شده كه غاليان فعال بوده و د
ناب و اصـيل،   اند و يونس به عنوان يك شخصيت مدافع انديشه پي خدا انگاشتن انسان بوده

حضـرت   ،خـود  يبـا مـولا و مقتـدا    ،هايي كـه بـا ايـن جماعـت داشـته اسـت       طبعاً در چالش
، ده اسـت طلبي ـ نموده و از آن حضرت راه حل و پاسخ مي (ع) شبهات آنان را مطرح ميرضا
اگر از اين زاويه به موضوع بنگريم اين روايات بر فرض صحت صدور، دليلي بـر حسـن    لذا

  و ضعف او باشد.  نه اينكه دليلي بر ذم ،باشد حال يونس بن عبدالرحّمن و غيرت ديني او مي
  

  . تضعيف و مذمت امام2-2-2

  اخبار وارد در لعن يونس .2-2-2-1

حدثَني محمد بنُ يعقوُب، عنِ الْحسنِ بنِ راشد، عنْ محمد بنِ باديـةَ،   علي قاَلَ«روايـت اول:  
، أوَ برِئَ اللَّه منْه و  أصَحابه  و لعَنَ  اللَّه  : لعَنَه فَكَتبَ .، كَتَبت إِلَى أبَِي الْحسنِ (ع) في يونسُ قاَلَ
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ابِهحَنْ أصت يـونس   492: 1348 ، . (كشى»مد بن أبادية روايت كرده: پيرامون شخصـيمحم (
اي نوشتم و امام در جواب فرمودند: خدا او و اصحابش را لعن كند  نامه (ع) به حضرت رضا

 جويد.   يا خدا از او و اصحابش بيزاري مي

در  1بررّسي سند: روايت به دليل وجود علي بن محمد بن يزيد القمي و محمد بن أباديـة 
ــويي،   ــت. (خ ــناد آن ضــعيف اس ــت   209، 20ق: ج1410إس ــن رواي ــل اي ــن ذي ــيخ حس ) ش

به عنوان راوي وجود داشت و در دو نسـخه   "حسن بن راشد"اند: در بعضي نسخ نام  فرموده
. حـال اگـر نـام اول مـراد     آمده است "ابن أسد"به نسخ ديگر قابل اعتمادتر است كه نسبت 

الحسن بـن راشـد، مـولى المنصـور أبومحمـد،      « نويسد: و ميباشد، ابن غضائري در رابطه با ا
  ــلام، ضــعيف ــي الحســن موســى عليهمــا الس ــد االله وأب ــي عب ــه روى عــن أب ــن (» فــي روايت اب

ن غضـائري راجـع بـه او    اب ـ ،باشـد  "حسـن بـن أسـد   "اما اگـر منظـور   ) 9ق: 1364غضائرى،
 يروون عنـه، و  الضعفاء و، أبو محمد، يروي عن الحسن بن أسد الطفاوي البصري«گويد:  مي

ابـن  ( .»ما عرفت له شـيئا اصـلح فيـه الا روايـة كتـاب علـي بـن إسـماعيل         ،هو فاسد المذهب
) بنابراين سند روايت بـه سـبب وجـود    626ق: 1411صاحب المعالم،  ؛2ق: 1364 غضائرى،

  افراد ناموثق، ضعيف است و اعتباري ندارد. 
منـاظرات گسـترده ائمـه، خصوصـاً حضـرت      (ع) و  بررّسي متن: آنچه از سيره اهل بيـت 

طبرسـي،  ( عيـون أخبـار الرضـا   و  احتجـاج رضا (ع) با اديان گوناگون و ملحـدان در كتـاب   
 ،خورد به چشم مي )2،230ق: ج1413؛ صدوق، 410و 406 ،2 و نك: ج 397، 2 ق: ج1403

اين چنين امامي حال  .اند كمال وقار پاسخ گفته صدر و ها اين بزرگواران، با سعه در تمام آن
،  چگونه ممكن است فردي را كه از طرف خود، بهشـت را بـراي او ضـمانت كـرده (كشـى     

  ) اين چنين سرزنش نمايد.483: 1348
محمد بنُ مسعود، قاَلَ حدثَني علي بنُ محمد، قاَلَ حدثَني محمد بنُ أَحمد، «روايت دوم: 

 قوُبعنْ يا   ععـمـا سمناَنٍ، أنََّهنِ ساب ى ويحنِ يانَ بْفونْ صابِناَ، عحَنْ أصلٍ مجنْ رع ،زيِدنِ يب

                                                 
  )215، 14: ج1410خويى، (. است . مجهول الحال1
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فَإنَِّهما يقوُلاَنِ باِلْحسـنِ و    يونسُ  و صاحبه  زنِْديقٌ  فَإنَِّه  العْباسي  اللَّه  : لعَنَ أبَا الْحسنِ (ع) يقوُلُ
  ) 501: 1348. (كشى، »لْحسينِا

فرمـود:   شنيدند كه مي (ع) الحسناند: آن دو از ابا ان روايت كردهصفوان يحيي و ابن سن
د و آن دو در حـق حسـن و   ن ـرا لعنت كنـد كـه او و صـاحبش يـونس، زنديقان     1خدا عباسي

 كنند. بدگويي مي 2حسين

و  3) و حضور ابن سنان213، 20ق: ج1410بررّسي سند: روايت به جهت ارسال (خويي،
علي بن محمد (بن فيروزان)، ضعيف بوده و همچنـين احتمـال تحريـف در عبـارت انتهـايي      

 " فإنهمـا يقـولان فـي الحسـن و الحسـين     "روايت نيز وجود دارد و متن روايت بـدين شـكل   
  )261، 19ق: ج1410باشد. (خويى، صحيح مي

 

  حضرت رضا(ع) ياخبار به زمين زدن كتاب يونس از سو. 2-2-2-2

علي بنُ محمد، قاَلَ حدثَني محمد بنُ أَحمد، عنْ بعضِ أصَحابِناَ، عنْ علي بنِ محمد «: روايت
، كُنتْ عنْد الرِّضاَ (ع) و معه كتاَب يقْـرؤَهُ فـي    ، عنْ عبد اللَّه بنِ محمد الْحجالِ، قاَلَ بنِ عيسى

ُونسي تاَبةِ، فَكاَنَ كيلزَّانزنِاً ل لَدو تاَبفَقاَلَ: ك ،ضالْأَر بِه تَّى ضَرَبح ،ابِه1348،  كشـى ( ».ب:  
495(  

بودم و همراه ايشان كتـابي بـود كـه     (ع) عبداالله بن محمد روايت كرده: در نزد امام رضا
كتـاب فرزنـد زنـا     :و فرمودند نمودند تا اينكه آن كتاب را به زمين كوبيدند آن را قرائت مي

 گردد و آن كتاب يونس بود.  مي كه نسبش به مادر زناكارش بر

                                                 
اصحاب امام  راهيم مي باشد كه در زمرههشام بن اب ،منظور از وي ،روايت اشاره گرديد ي متن. همانطور كه در ابتدا1

زنادقه به حساب آمده است. (خويي، از ، ولي در ادامه من به ايشان و شرايع اسلام بوده(ع) قرار داشته و در ابتدا مؤ رضا
  )265، 19ق: ج1410

شايد حسنين (ع) و يا اشخاص موجه ديگري چون فرزندان علي بن يقطين بن موسي باشند  ،. منظور از حسن و حسين2
و ) 45ق: 1407(نجاشي،  روايت نموده (ع) و امام رضا (ع) كه اولي از دانشمندان و متكلمان امامي بوده و از امام كاظم

به شمار آمده  (ع) ) و از اصحاب و راويان امام رضا355ق: 1381طوسي، ( دومي از ناحيه شيخ طوسي توثيق شده
  منظور روايت اين مي باشد كه يونس به بدگويي از آن دو نفر متهم شده است.  .است
  )328ق: 1407،  نجاشىاست. ( . محمد بن سنان را نجاشي ضعيف دانسته3
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و  1بررّسي سند: روايت به خاطر وجود علي بن محمد بن يزيد القمي، محمـد بـن أحمـد   
آدم بـن  : «روايت مشابه ديگري بـا سـند   )211، 20ق: ج1410. (خويى، ضعيف استارسال 

عن عبد االله  محمد قال: حدثني علي بن محمد القمي قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى،
و علي بـن   2كه اين روايت به خاطر آدم وجود دارد )495: 1348 كشى، » (بن محمد الحجال

، 20ق: ج1410هد آن (روايت اول) ضعيف است. (خويي، محمد القمي و ضعف روايت شا
212(  

هـيچ گـاه، حتـي بـه دشـمنان خـود، دشـنام و نسـبت نـاروا           اطهـار(ع)  بررّسي متن: ائمـه 
 ،دادند دشنام مي (ع) كه حتي در جنگ صفين كه شاميان به حضرت علي بطوري ،دادند نمي

آن حضرت آنـان   ،چون گروهي از ياران آن حضرت در واكنش، به دشنام معاويه پرداختند
مـن خـوش نـدارم كـه شـما دشـنام       »  لَكُم أنَْ تَكوُنوُا سبابِين  إنِِّي أكَْرهَ«را نهي فرمود و گفت: 

 ) از اين رو به يونس نسبت پسر زناكـار دادن از 323ق: 1414شريف الرضى،  دهنده باشيد. (
  امام رضا (ع) دور از تصور و بعيد در ابعد است.   ناحيه

از سوي ديگر بايد دانست كه نجاشي و شيخ طوسي، كتب متعددي را بـه يـونس نسـبت    
الشرايع، العلَل، العلل الكبير، الاحتجـاج فـي الطـلاق،    ، جامع الآثارها:  اند كه از جمله آن داده

(كه از امـام هفـتم (ع) نقـل كـرده و ...)      لاف الحديثالفرائض، الجامع الكبير في الفقه، اخت
يكـي از آثـار وي، كتـاب     ) 511؛ طوسـي، بـي تـا:    448تا  447ق: 1407باشند. (نجاشي، مي
هنگامي كه ابوهاشم داود بن القاسم جعفري، كتـاب يـاد شـده را بـر      بوده است.» يوم و ليلة«

خداونـد بـه   «ود، آن جنـاب فرمـود:   امام يازدهم (ع) عرضه كرد و مؤلفّش را نيز معرفـي نم ـ 
  )484: 1348(كشي، ». عوض هر حرف، نوري در قيامت به او عطا فرمود

ســير تــف«و كتــاب » فضــل القــرآن«در ميــان آثــار وي كتُُــب تفســيري همچــون كتــاب 
، »الامامة و كتاب البداء و كتاب المثالـب «، و كتب كلامي و تاريخي همچون كتاب »القرآن

شـود  مـي  مشـاهده » اللؤلؤة في الزهد و الأدب و الدلالة علي الخيـر «ن و كتب اخلاقي همچو
هــا و نيــز تمجيــد امــام  بــا توجــه بــه عنــاوين ايــن كتــاب ) كــه448-447ق: 1407(نجاشــي، 

                                                 
  )111، 20ق: ج1410(خويي، . مجهول است.1
  )407 ق: 1381   طوسى،شيخ طوسي او را جزء مفوضه مي داند. (. 2
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از او، اين تناقض در موضـع دو امـام در مـورد يـك راوي چگونـه قابـل توجيـه         (ع)يازدهم
جز اينكه بگوييم روايـت   قابل قبولي ندارد،نبوده و توضيح  بايد گفت كه قابل توجيه ؟است

ذهن فاسد حاسدان و دشمنان اوست. يونس، ساخته ضعيف السند ذم  
  

 فقهي ـ اعتقادي . اشتباهات روايي ـ2-2-3

  خبر نقل روايت بدون سماع يونس  .2-2-3-1

يقَـع فـي يـونسُ و يقُـولُ كَـانَ      سمعت يعقوُب بنَ يزيِد،   جعفَرُ بنُ معروُف، قاَلَ«روايت اول: 
  ) 493: 1348،  كشى( ». يروِْي الْأَحاديثَ منْ غَيرِ سماع

 كند. گويد: يونس احاديث را بدون سماع روايت مي يعقوب بن يزيد درباره يونس مي

 اره) و ابـن غضـائري درب ـ  210، 20ق: ج1410بررّسي سند: روايت مرسل است (خويى، 
ابـن غضـائرى،   وف ترديد نمـوده و مـذهب او را تـوأم بـا غلـو دانسـته اسـت. (       جعفر بن معر

  ) 47ق: 1364
بررّسي متن: از سوي ديگر در رابطه با شخصيت روايي يونس بن عبدالرحّمن بايد گفت 

هـا صـحيح اسـت، صـحيح      كساني نام برده كه هر آنچه از نظر آن كه كشيّ، وي را در زمره
و از يـاران امـام رضـا (ع) و از     1اصـحاب اجمـاع   يونس در زمره و به عبارت ديگر ،باشد مي
     )556: 1348كشيّ، تر بوده است. (ها فقيه آن همه

ت اهتمـام يـونس بـه جداسـازي     شـد  ،در روايتي ديگر بـه نقـل از كشّـي    ،ديگر ياز سو
از  گونه نشان داده شده است كه وي در سفر به عراق به آثاري احاديث صحيح از سقيم  اين
، آن كتـب را خـدمت   ) دست يافت كه براي اثبـات صحتشـان  امام باقر (ع) و امام صادق (ع

و حضرت بسياري از احاديث را كه به امام صـادق (ع) نسـبت داده شـده     هامام رضا (ع) برد
انكار نمود و بعد از ارائه راه حلي براي تميز ميان احاديـث صـحيح و سـقيم بـه يـونس،       ،بود

  ) 225و  224: 1348كشيّ، معرفّي نمودند. ( »اعلم به احاديث ائمه«وي را به عنوان 
توان به يونس اتهام نقل حديث بدون سماع  حال با توجه به موارد مطرح شده چگونه مي

  زده شود.
                                                 

  . »أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم و أقروا لهم بالفقه و العلم«. 1
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  علي بن حديد بر يونس ءخبر عدم اقتدا. 2-2-3-2

الْبلْخي، قاَلَ حدثَني علي بـنُ محمـد الْقمُـي،    آدم بنُ محمد الْقلَاَنسي «روايت آمده است: در 
  ـادمـنِ حب زيِدي نْ أبَِيهع ،زيِدنِ يب قوُبعنْ يع ،يُى الْقميسنِ عد بنُ محمب دمي أَحثَندقاَلَ ح ،

لاَ تصُلِّ إِلَّا خلَْف منْ تَثـقُ   :فَقاَلَ ؟لاَ أعَرِف، قلُتْ لَه أصُلِّي خلَْف منْ  عنْ أبَِي الْحسنِ (ع) قاَلَ
لَه ْفَقلُت ،هينبِد: ابِهحَأص و ُونسي لِّي خلَْفُفَقاَلَ ؟أص:  ْقلُت ،يددنُ حب يلع كُملَيع كى ذَلْأبي
كآخُذُ بِذَل  هلَي قوقاَلَ ؟ف ،مَقاَلَ: نع: ع ْأَلتفَس  و لِّ خلَْفَـهُفَقاَلَ: لاَ تص كنْ ذَلع يددنَ حب يل

ابِهحَأص 496: 1348كشيّ، . (»لاَ خلَْف (  
(ع) روايت كرده: از امام پرسـش نمـودم كـه آيـا پشـت سـر        يزيد بن حماد از امام رضا

شناسم نمـاز بگـذارم؟ فرمودنـد: نمـاز مگـذار مگـر پشـت سـر كسـي كـه بـه             كسي كه نمي
: آيـا پشـت سـر يـونس و يـاران او نمـاز       گفـتم  داري او اطمينان كـافي داري. بـه ايشـان    دين

كند؟ گفتم: آيا به سخن علـي   بگذارم. پس فرمودند: آيا علي بن حديد شما را از آن منع مي
بن حديد عمل نمايم؟ گفتند: بله. پس از علي بن حديد پرسش نمودم  و او گفت پشت سـر  

 ار.او و ياران او نماز مگذ

: روايـت بـه خـاطر وجـود آدم و علـي بـن محمـد القمـي ضـعيف اسـت           حديث بررّسي
) و بنا بر نظر كشيّ و علي بن محمد القتيبي اين سخنان علي بـن  211، 20ق: ج1410(خويى،
با يونس قبـل از آن بـود كـه دسـت از دشـمني او برداشـته و در       مربوط به دشمني او  1حديد

  2.او پيدا كندباطن ميل به 
ديگر بايد دانست بيشترين اختلاف علي بن حديد با يـونس بـن عبـدالرحّمن بـر      ياز سو

زيرا يونس و همفكـران او   ،باشد سر شيوه استدلال بر احاديث براي دريافت احكام فقهي مي
عـين كـوفي، جنـبش اسـتدلالي و اجتهـادي و تعقلـي در       ة بـن أ چون فضل بن شاذان و زرار

                                                 
به دليل وجود  را طوسي در مواردي رواياتي كه او در اسناد آنها حضور داشتهحي بوده و شيخ طَفَ ،. علي بن حديد1

ق: 1410خويي، ، حكم به ناموثق بودن وي مي كند. (وي، تضعيف ساخته است و علامه خويي بعد از بيان اين موارد
  ) 304، 11ج
وقيعته علي بن محمد القتيبي قال حدثنا الفضل بن شاذان قال كان أحمد بن محمد بن عيسى تاب و استغفر االله من «. 2

  )497و  496: 1348كشي، (  .»ن علي بن حديد يظهر في الباطن الميل إلى يونسافي يونس لرؤيا رآها و قد ك
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نظر گرفتن احكام و ضوابط كلـي حـديثي و قرآنـي بـود، رواج     مسائل فقهي كه همراه با در 
 )    35: 1368دادند. (مدرسي طباطبايي،  مي

  

  در امامت امام جواد (ع) خبر ترديد. 2-2-3-3

قال: فلَمَا مضَى الرِّضاَ (ع)، و ذَلـك فـي سـنَةِ    «آورده اسـت:   عيون المعجزاتشيخ مفيد در 
 نِ ونِاثْنَتَيائَتَييـعِ         ممـي جف النَّـاس اخْتلََـف و ،ورشُـه ينَ وـنس ـتفَرٍ (ع) سعنُّ أبَِي جس و ،

الْأَمصارِ، و اجتمَع الرَّيانُ ابنُ الصلتْ، و صفوْانُ بنُ يحيى، و محمد بنُ حكَيمٍ، و عبد الـرّحمن  
 ُونسي اجِ، وجنُ الْحـنِ   بالـرّحمن ب دبارِ عي دةِ فابصْالع وهجنْ وةٌ ماعمج الرّحمن، و دبنِ عب
  ، يبكوُنَ و يتوَجعونَ منَ المْصيبةِ، فَقاَلَ لَهم يونسُ: دعوا الْبكَـاء، مـنْ   الْحجاجِ، في بِركَْةِ زلْزلٍَ

: 1410(خـويى،  »..يعني أبَـا جعفَـرٍ (ع) ..   ؟ سائلِ إِلَى أنَْ يكْبرَ هذاَ الصبِيباِلمْ  لهذاَ الْأَمرِ يفْتي
  ) 214، 20ج

ابـي جعفـر هفـت سـاله بودنـد و       ،هنگامي كه حضرت رضا (ع) از دنيـا رحلـت نمودنـد   
گروهي از علماي شيعه در خانه عبدالرحّمن بن الحجاج در بركه زلـزل بـراي رفـع اخـتلاف     

نمودنـد. پـس يـونس     ديگر دور هم جمع شدند در حالي كه گريـه مـي   يداد و شهرهادر بغ
گفت: گريه را رها كنيد و چه كسي شايستگي اين امر (ولايت) را دارد؟ مسـايل را بايـد بـه    

 تر باشد ... .كسي توجه دهيم كه از اباجعفر بزرگ يسو

بررّسـي مـتن آن    ) و در214، 20: ج1410: روايت مرسل اسـت (خـويى،  حديث بررّسي
بايد گفت كه يونس از متفكران و صاحب نظران شيعه بوده تا آنجا كـه امـام رضـا (ع) او را    

)، حـال چگونـه ممكـن اسـت او در مسـاله كلامـي       485 :1348كشيّ، نامد ( سلمان زمانه مي
باشد، بي اطلاع بوده و در چنين مساله مهمي  روشني كه همانا امكان امامت و نبوت طفل مي

گفتـه   ،چار شك و ترديد شده و مانند يك عامي بي خبر، آن سخن را كه در روايت آمدهد
ي را بـا ايـن عبـارت    در رابطـه بـا يـونس سـوال شـد و او و      (ع) باشد. همچنين از امام جـواد 

 ـ   «توصيف نمود:  ج ـزَّ وع لَّـهكَـانَ ل دبْالع معن ُونسي اللَّه محر ُونسي اللَّه محكشّـي،  ». ( لَّر
1348 :488(  
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 خبر مخالفت يونس با حركت امام به مرو  .2-2-3-4

، لمَا  قاَلَ حدثَني محمد بنُ أَحمد، عنْ يعقوُب، عنِ الْحسينِ، عنِ ابنِ راشد، قاَلَ علي«روايت: 
حمـلَ إِلَـى    (ع) هـذاَ أبَـو الْحسـنِ     ارتَحلَ أبَو الْحسنِ (ع) إِلَى خُراَسانَ، قَـالَ، قلُْنَـا ليـونسُ   

  )492: 1348،  كشىّ. ( »هذه الْأَمرِ طاَئعاً أوَ مكْرَهاً فَهو طاَغوُت خُراَسانَ! فَقاَلَ: إنِْ دخَلَ في
به خراسان رحل سفر نمود،  (ع) حسين بن راشد روايت كرده: هنگامي كه حضرت رضا

ابوالحسن (ع) به خراسان سفر كرد. پس او گفت: در ايـن امـر چـه از روي     :به يونس گفتيم
 پس آن طاغوت است.   ،باشداطاعت و يا اكراه داخل شده 

بررّسي سند: روايت به دليل وجود علي بن محمد بن يزيد القمـي در إسـناد آن ضـعيف    
محمد بـن أحمـد در   ) راجع به ضعف حسين بن راشد و 210، 20ق: ج1410(خويى،  .است

علـي قـال: حـدثني    «مون در روايات ديگري با اسناد اين مضروايات ديگر توضيح داده شد. 
) 493: 1348،  كشّـى  » (ب، عـن علـي بـن مهزيـار، عـن الحضـيني      بن أحمد، عن يعقومحمد 

به خاطر علي بن محمد بن يزيد القمي در إسناد آن ضعيف (خـويى،   نيز روايت شده كه آن
محمـد  راجع به مجهول بـودن   1) و وثاقت حضيني نيز اثبات نشده است.210، 20ق: ج1410

  )111، 20ق: ج1410(خويى، بن أحمد نيز در روايت ابتدايي توضيح داده شد. 
و علي بن محمـد  مضمون آمده كه به خاطر وجود آدم  همچنين روايت ديگري با همين

ق: 1410ضـعيف اسـت. (خـويى،     ،بن يزيد القمي و محمد بن إبراهيم الحضيني در سـند آن 
  )212، 20ج

مون و حركـت امـام رضـا (ع)    عهدي مأ نسبت به قبول ولايت بررّسي متن: بعضي شيعيان
ساختند كه بر طبق احصاء به عمـل آمـده در منـابع بـه شـرح       انتقاداتي وارد مي ،مرو يبه سو
  باشند: زير مي

)، مردي كه از نام او در منابع ياد نشـده  148، 12ق: ج1409محمد بن عرفه (حر عاملي، 
) و يـك  147، 12ق: ج1409ان بن صلت (حر عاملي، )، ري146، 12ق: ج1409(حر عاملي، 

  )150 - 149، 12ق: ج1409عاملي،  (حر .خارجي

                                                 
  )210،  20ق: ج1410(خويى،  باشد.در كتب چهارگانه حديثي به نام او تصريح نشده است و مجهول الحال مي  .1
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گردد در ميان ايـن افـراد نـامي از يـونس بـن عبـدالرحّمن بـرده         همانطور كه مشاهده مي
نشده است. نقطه قابل تأمل اينكه حتي اين اشخاصي كه نام آنان در منابع به عنـوان مخالفـان   

آن چنان كه در روايـات مربـوط بـه يـونس      ،رضا (ع) به جانب مرو آمده استحركت امام 
چگونه ممكن است كـه يـونس بـا     . پساند نمايد، تند و تلخ بر امام خرده نگرفته مشاهده مي

جـويي از امـام   آن جايگاهي كه نزد امام رضا (ع) داشته اسـت چنـين تنـد و بـي پـروا بـه عيب      
    محبوب خود بپردازد؟.

  
 ه يونسيهفرق .2-3

منسوب به يونس بن عبدالرحّمن، يكي از چندين فرقي است كه در كتب ملل  »يونسيه«فرقه 
و نحل اهل سنت، به اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و ياران ائمـه ديگـر (ع) نسـبت    

؛ 216و  52، 1م: ج1977بغـدادي،  ؛ 189 – 188، 1شهرسـتاني، بـي تـا: ج   داده شده اسـت. ( 
ق: 1408؛ سـمعاني،   422 – 421، 3؛ ابن الأثيـر، بـي تـا: ج   97و  40، 1ج م:1983 إسفرايني،

  )674، 3ق: ج1417؛ إيجي، 711، 5ج
عـرش الهـي، خـدا را    1حـاملان  اند، از ايـن قـرار اسـت:    اي كه به يونس نسبت داده عقيده
كركـي كـه    هاسـت، درسـت هماننـد پرنـده     از آن تر كنند در حالي كه خدا بزرگ حمل مي

و «كه يونس در اين ديـدگاه بـه آيـه     تر از پاهايش دارد. نقل شده يي نازك و بدني قويپاها
تـا:   شهرسـتاني، بـي  نمـود. (  ) استدلال مـي 17: حاقه » (وقَهم يومئذ ثمَانيةٌيحملُ عرْش ربك فَ

ــر، ؛ ابــن ا97و  40، 1م: ج1983؛ اســفرايني، 152و 33، 1م: ج1977؛ بغــدادي،188، 1ج لأثي
  )  674، 3ق: ج1417؛ إيجي،  711، 5ق: ج 1408؛ سمعاني،  422 - 421، 3تا: ج بي

در كتب ملل و نحل اهل سـنت بـه يـونس نسـبت داده شـده و اولـين بـار در         اين عقيده،
اشعري آمـده و نظيـر آن در هـيچ يـك از كتـب سـلف در شـيعه         مقالات الاسلاميينكتاب 

                                                 
  )188، 1شهرستاني، بي تا: جاني، حاملان را ملائكه مي داند. (. در كتاب ملل و نحل از شهرست1
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قــرار گيــرد.  1مشــبهه باعــث گرديــده وي در زمــره وجــود نــدارد، همــين عقيــده اســت كــه
  )188، 1تا: ج شهرستاني، بي(

ق: 1403( اعيـان الشـيعه  سيد محسـن امـين در    كهدر مقام بررّسي اين انتساب بايد گفت 
داننـد.   اين نسبت را كذب مـي  ،) و تقريباً تمام رجاليون و فرق شناسان برجسته شيعه20، 1ج
  )144 - 142، 3ق: ج1392أميني، (

به اين حقيقت اشاره نموده كه از زمان قديم تا به امـروز كسـي در    الغديرعلّامه اميني در 
هـا   ، يونسية و ... خبر دهـد و ايـن  وجود فرقي چون هشامية ، زراريةشيعه وجود نداشته كه به 

همه انتساباتي دروغين از ناحيه شهرستاني و امثـال او از اهـل سـنت اسـت و بزرگـاني چـون       
نحـل از او بـه خـط خـودش      ايـي كـه بـا موضـوع     بكر ابن العتايقي حليّ در رسـاله لّامه أبوع

و علّامه  تبصرة، علّامه المرتضى رازي در شافي، شريف مرتضى علم الهدى در موجود است
  )143، 3ق: ج1392أميني، ( اند. ، اين انتسابات را نفي نمودهمناهج اليقينحليّ در 

ترين متكلّمان شـيعه و   يابيم كه اين فرق به بزرگ ساختگي در مي يها با مطالعه اين فرقه
هـا محكـم بـه منـاظره بـا       كساني كه بـا برهـان   .پاسداران حريم ولايت نسبت داده شده است

  ) 113 :1378صفري فروشاني، كردند. ( اصحاب فرق ديگر پرداخته و آنان را محكوم مي
 

  . فطحي بودن2-4

 حلـى، دانسته ( 2يونس بن عبدالرحّمن را به نقل از كشيّ، فطحي در ميان رجاليون، ابن داوود
سـهو پديـد    يمعتقـد اسـت ايـن انتسـاب از رو     نقد الرجال) اما علّامه تفرشي در 528: 1383  

زيرا در هيچ يك از كتب رجالي خصوصاً در رجال كشيّ به آن اشـاره نشـده و    ،آمده است
ب بـوده كـه در قسـمت اول كتـاب بـه آن      محتمل است اين نسبت از صفات يونس بن يعقو

                                                 
، 1 (شهرستاني، بي تا: ج در اصطلاحِ متكلمان مانند كردن خداوند به خلق و بيشتر مانند كردن به انسان است. مشبهه؛. ١
  )173و  93 
كه تنها هفتاد روز پس از پدر خود زنده بود، را  (ع) . گروهي از شيعيان، عبداالله بن جعفر، پسر ارشد امام جعفر صادق2

. دانستند نشين عبداالله و امام پس از او ميامام حق دانسته و حضرت كاظم (ع) را جابعد از فوت امام صادق(ع)، 
     )123: 1386(مدرسي طباطبايي، 
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ضـعفاء) را داده ولـي آن را ذكـر    آوردن آن در قسـم دوم (  د، وعـده اشاره شده و ابـن داوو 
  ) 110، 5ق: ج1418تفرشي، ننموده است. (

به يونس بن عبدالرحّمن نسبت فطحي  :نيز معتقد است الرجاليه الفوائدسيد بحرالعلوم در 
هـايش   گفتـه  و از همين رو بـه  1دانند. ه كه رجاليون او را غالي مينصر بن صباح بوداز ناحيه 

  )406، 1: ج1363 بحر العلوم،. (توان اعتماد نمود نمي
  

  سنت قطعي و اصول عقلي و تاريخي . برّرسي اخبار با توجه به3

آنچه كه در رابطه با شخصيت يونس بن عبدالرحّمن در حد تـواتر شـهرت دارد (بـا در نظـر     
نكاتي كه در قسمت وثاقت و منزلت يونس بيان شد) اين واقعيت است كه وي يكـي  داشتن 

از محدثان بسيار جليل القدر قمي و از اصـحاب امـام كـاظم (ع) و امـام رضـا (ع) (خـويى،       
 )483: 1348،  كشى) و در شمار اصحاب اجماع است. (200، 20ق: ج1410

عبدالرحّمن در نزد ائمـه (ع) اكنـون    حال با توجه به جايگاه شخصيتي و علمي يونس بن
ها، يـونس مـورد    توان رواياتي را كه در برخي از آن آيا مي كه اين پرسش وجود دارد يجا

صحيح دانست؟ ايـن مهـم پرسشـي     ،لعن قرار گرفته و يا فاسد المذهب و زنديق ناميده شده
هر كـس بـه   « نويسد: ميزيرا او بعد از بيان اين روايات  ،است كه براي كشيّ نيز مطرح بوده

اند، از آن نظر كه بـه هـيچ    ها در حق يونس روايت كرده از آنچه قمي ،نگرد اين روايات مي
 )497 :1348كشيّ، . (»كند وجه با عقل سازگار نيست، تعجب مي

نكته قابل تأمل اينكه شاگرد با وفا امام كـاظم و امـام رضـا عـلاوه بـر آگـاهي بـر علـوم         
تكلمّ زبر دستي بود و اعتقادات خود را بي پـرده و بـي پـروا بـا مـردم      حديث فقه و تفسير، م

ها عقلي و مباحث كلامي را آنچنان كه از امام خود فـرا گرفتـه    نمود و حتيّ بحث مطرح مي
نمود بدين جهت افراد مغـرض و مخـالف او ايـن مباحـث را بهانـه قـرار داده و        بيان مي ،بود

د و حتي يكبار از امام هفتم درخواست كردنـد كـه تكليـف    دادن ها ناروايي را به او مي نسبت
ها را در مورد دادن زكات به ياران يونس مشخص كند كه آيـا خـودداري كننـد يـا نـه؟       آن

                                                 
  )449 : 1381طوسى،ر.ك: (. 1
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ه دعـوت  به آنان زكات بدهيد زيرا يونس اولين كسي است كه ب ـ«امام در پاسخ آنان فرمود: 
  )489: 1348كشيّ، ». (پسرم علي، لبيك خواهد گفت

نمودنـد، وي   امامان معصـوم، يـونس را بـه جهـت اتهامـات وارده، دعـوت بـه صـبر مـي         
گويد روزي امام به من فرمود: يونس مباحث دقيق علمي را از عوام النّاس پنهـان كـن تـا     مي

مورد اعتراض و يا ضلال آنان نشود زيرا سخنان تو بر آنان سنگين است، گفتم آنان بـه مـن   
يونس اگر در دست تو لؤلؤ باشد و مردم بگوينـد سـنگريزه اسـت    گويند، فرمود:  زنديق مي

آيا ضرري براي تو دارد، و يا اگر در دست تو سنگريزه باشد و مردم بگويند لؤلؤ است آيـا  
 )499و  488 :1348كشيّ، نفعي براي تو دارد. (

در جاي ديگر روايت شده كه ابوجعفر بصـري گويـد: بـا يـونس بـن عبـدالرحمان نـزد        
خودش كه براي او هميشـه ايجـاد نـاراحتي مـي      ضا (ع) رفتيم، يونس از اصحابحضرت ر

ها جاهل هستند تو بايد با آنان مدارا كني و از  كردند شكايت كرد. امام رضا (ع) فرمود: آن 
  )488: 1348كشيّ، ها ناراحت نگردي. ( ها آن  گفته

هـا در مـورد    بصـري هـا و   از طرف ديگر، همانطوركه اشاره كـرديم انديشـه منفـي قمـي    
يونس، علي رغم تائيدات و تشويقات امام (ع)، زمينه ساز جعل برخي روايـات عليـه يـونس    

در همين رابطه انگيزه واقفيه و غلات در جعل اخبار بـر ضـد يـونس، نيـز قابـل بررّسـي        .شد
 است.

ق، به ديدار حـق شـتافت، (كلينـي،     183آنگاه كه حضرت موسي بن جعفر (ع) در سال 
) اموال كلاني نزد وكلا آن حضرت وجـود داشـت. برخـي از سـودجويان     311، 1: ج1365
واهي، فـوت حضـرت    يها مادي و انگيزه يها تها چشم طمع از آن اموال برنداشته، با ني آن

در اين ميـان در نـزد علـي     ) 467: 1348كشيّ، ( .را نپذيرفته و منكر امامت امام هشتم شدند
سـي هـزار دينـار موجـود بـود؛       ،آمـد  از سران واقفـه بـه حسـاب مـي    بن ابي حمزه، كه يكي 

ها اعلام داشتند كه امام موسي بـن جعفـر (ع) غايـب شـده و روزي      ) آن405: 1348كشيّ، (
طوسـي،  ي زمين باز خواهـد گشـت. (  به عنوان قائم، براي برپا ساختن عدل و مساوات بر رو

  )43تا  23ق: 1411
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اما يـونس، نظـر    ،ت علي بن موسي الرضا (ع) سر باز زدندها همچنين از پذيرفتن امام آن
ها را مردود معرفّـي كـرده و مـردم را بـه امـام علـي بـن موسـي الرضـا (ع) راهنمـايي            واقفي
نمود. آنان به فكر فريفتن يونس افتاده، پيام فرستادند كه حاضريم تـو را از مـال بـي نيـاز      مي

. همچنـين زيـاد قنـدي و علـي بـن ابـي حمـزه        كنيم، به شرطي كه با ما به مخالفت برنخيـزي 
ضمانت كردند كه مبلغ ده هزار اشرفي به عنوان حق السكوت در اختيار او بگذارند. يـونس  

 ياند كه هرگاه بدعت در بين مردم ظـاهر شـد، بـر پيشـوا     صادقين (ع) روايت كرده«گفت: 
ن از او ربـوده  است كه علم خود را ظاهر كند؛ در غيـر ايـن صـورت، نـور ايمـا      واجب امت

». رك نخـواهم كـرد  خواهد شد؛ و من جهاد در ديـن خـدا و امـر خـدا را در هـيچ حـالي ت ـ      
اين برخورد قاطع يونس با سران فرقه انحرافي واقفيه سبب شد تـا آنـان    )493: 1348(كشي، 

ت او بپردازند و حتيّ رواياتي در ذم1348او جعل كننـد. (نـك: كشـي،     به تخريب شخصي :
 ) 946و  929و  928و  924رقم: 

ها نيز از قافله  ات بودند؛ آنانحرافي در دوران امام رضا (ع) غلّ يها يكي ديگر از جريان
ثرترين اعمالي كه اصحاب ابوالخطاب بـراي  ، بطوريكه يكي از مؤجعل حديث دور نماندند

رت كـه  به اين صو ،كار گرفتند، تحريف در روايات بوده از بين بردن مكتب اهل بيت (ع) ب
هـا تصـرّف    گرفتنـد و در آن  هـا امانـت مـي    كتب روايي اصـحاب امـام صـادق (ع) را از آن   

سـپس آن   ،پرداختنـد  به همان اسـانيد بـه جعـل و دروغ مـي     ينمودند و در بين آن احاديث مي
ايـن   تحريف جدي در احاديث پرداختند. كتب را به صاحبانشان بازگردانده و با اين عمل به

بـه يـونس بـن     (ع) اين واقعيـت را امـام رضـا    كهمام رضا (ع) نيز ادامه داشته مطلب تا زمان ا
 ) 225و  224: 1348كشيّ، دادند. ( عبدالرحّمن تذكّر 

در اين ميان يونس به تلاشي جدي در راه مبارزه با غلات پرداخت تا آنجا كه كتـابي بـا   
) و همــين 448تــا  447ق: 1407را بــه نگــارش درآورد (نجاشــي،  الــرد علــي الغــلاةعنــوان 

اي قـوي بـراي جعـل     توانـد انگيـزه   يونس در مقابل غـلات مـي   يها گيري مبارزات و موضع
  گونه ابايي از جعل روايات نداشتند. اي باشد كه هيچ روايات عليه او توسط فرقه

او ماننـد فضـل بـن     رانيـونس و همفك ـ  رسـائل فقهـي  كه بندهايي كـه از   نكته ديگر اين
دهد كه كار  به خوبي نشان مي ،بعد نقل شده است يها بن اعين در آثار دوره شاذان و زرارة
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تدوين و تجزيـه فقـه از حـديث، بـرخلاف ديـدگاه متـداول در آن زمـان (تمركـز بـه نقـل           
د گير يونس و ديگران به وجـو هاي پي احاديث) از اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم با تلاش

  ) 37: 1386آمده است. (مدرسي طباطبايي، 
نگاشـته كـه از   » اخـتلاف الحـديث  «اى در  در همين راستا يونس بن عبد الـرحّمن رسـاله  

حـديثين  «هايى است كه در بحـث    مباحث مهم اصول فقه است. اين كتاب از نخستين كتاب
) ايـن  448تـا   446ق:  1407ها نوشته شـد. ( نجاشـي،    و چگونگى رفع تعارض آن» مختلفين
تحول گرايانه يونس، باعث شد كه به وي اتهّاماتي وارد سازند تا آنجا كـه وي و   يها تلاش

اند و بسياري روايات ذامه در ايـن فضـا، قابـل     همفكران او را به پيروي از قياس، متهّم نموده
  توجيه است. 

   
  نتيجه گيري

شخصـيت   اخبـار مـذمت آميـز دربـاره    اين پژوهش به عنوان نتيجـه بررّسـي    يآنچه در انتها
ايـن مهـم اسـت كـه يـونس بـن عبـدالرحّمن، از تمـام          ،يونس بن عبدالرحّمن بايد بيان نمود

مبراّ بـوده وآنچـه باعـث گشـته      ،اند او مطرح نموده معايبي كه در برخي كتب رجالي درباره
وي بـه   گرايانـه تحـول   يهـا  روحيـه و تـلاش   ،كه يونس در معرض اين اتهّامات قرار گيـرد 

تعليمات ائمه (ع) بوده است، كه در ايـن   يجهت پويايي حديث، كلام و فقه اسلامي بر مبنا
هـا و حـديث گرايـان متعصـب را      ها، غـلات، واقفـي   ميان، رويكرد يونس، برخي چون قمي

گـذار  وي جعل كنند تـا شخصـيت علمـي و تأثير    روياتي عليه هخوش نيامده و باعث گرديد
بارها و بارها شخصيت علمـي و حـديثي    اطهار (ع) ميان مردم كمرنگ شود، اما ائمهوي در 

   اند. صحه گذارده ،وي يها وي را مورد تمجيد قرار داده و بر درستي تلاش
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